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  احمد محمود

  

  

  

  گردن شق 

  

  گم نگھدار برھان ـ نشنیدی؟ـ می

  برھان گردن خم کرد

  .ـ چرا، شنیدم ـ بذار بریم اصلاح، بعد

  صدای گردن شق بلند شد

  دار ـ دَم سینماجا نگهگم نه ـ ھمینمی! ـ نه، نه

گاریِ بلبرینگی را راند کنار جدول                  .   برھان سر تکان داد         

رو از نم باران         پیاد  .   ھوا آفتابی بود       .   داشت  پیاده رو و نگه       

دستِ اسد   .   باد، سرد بود      .   ساعتی قبل ھنوز خیس بود  

ھای پتو را دور زنبیل و گردن شق از زیر پتو آمد بیرون، لبه

  . استخوانی سفت کردیدور سینه

  .ـ کمک کن برھان ـ باد میاد تو جونم

ر ھای پتو را زیر زنبیل و کف گاری گی  لبه. برھان کمک کرد

نگاه       .   بعد، سیگاری گیراند         .   داد    اسد به سر در سینما 

  .کرد

  ـ یه سیگارم بده به مو

  کشیگفتی دیگه نمی ـ تو که

و به » !م بکشماخو حالا ھوس کرده«: اسد سر برگرداند

ن؟ خو به     برُ ئی دستم ھم می      یعنی « :   برھان نگاه کرد        

و رو کرد به سر درِ سینما ـ برھان سیگار              »   ! درک ببرن      

دست اسد از زیر پتو .  زده را گذاشت دَم دھان اسدآتش

  :سیگار را از لب گرفت و گفت. آمد بیرون

  ـ فیلم چیه؟

  :تفبرھان گ

  ـ خوشگل محله

گشت   گردن شقِ     اسد  د و                  .     کر ه  نگا ھان  بر ن  دھا به 

  :آھسته گفت

  ـ زن خوشگل زیاد داره؟

  :برھان گفت

  !نویسن که مردم گول بزننـ نه اسد ـ الکی می

  خوای مونه گول بزنیغ میگی تو ـ تو میـ درو

  گم اسدـ دروغ نمی

خوام خوشگلای محله        ـ امشو باید ببریم سینما ـ مو می  

  را ببینم ـ 

  .لبخند زد

  بری؟بری برھان؟ بگو ـ بگو برھان، میـ می

  برھان گفت

  ـ حالا تا شو

. برھان گاری را راند              .   به سیگار پک زد      .   اسد اخم کرد      

  مد صدای گردن شق درآ

  برھان گفت» !نرو«ـ 

  شه اسدـ ظھر می

  صدای اسد بلندتر شد

  .بریم سینما اقلا بذار عکسا را ببینمـ تو که نمی

چشم اسد از سر در سینما       » الااللـهلااله«برھان گفت ـ 

گذشت ـ تن زن،     رھا شد و رفت دنبال زنی که از راه می

دا زن از دو مرد گذشت و ناپی              .   تو بارانی، پر حرکت بود             

  گفت. اسد گردن کشید. شد

  ـ ھل بده برھان

  برھان گاری را راند

  !ـ تندتر برھان

  برھان گفت

  ـ چه فایده اسد، رفت تو پاساژ

  جاـ خو تو ھم برو تو پاس

گردن بلند » اسد، حالِ بالت چطوره؟«صدای کسی آمد ـ 

رزان است             .   است گشت  ر  تا که ممل  گردن شق     .   دید 

  خندید

  ؟ـ ھا ممل، کجا بودی توو

 گاری و ھمپای برھان           ی ممل دست گذاشت به دسته       

  شد

   نعمت سیاهیـ قھوه خونه
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  اسد گفت

  ـ با کی بودی؟ 

  ـ یدو زاغی

  اسد، سیگار نصفه نیمه را تعارف تارزان کرد

  ـ بیا بکش ـ بدو ھنو با جواھر قاطیه؟

  ممل سیگار را گرفت

  !سال پیشهـ ھوو، تو که مالِ چار ـ پنج

ھمو وقتا که پایِ چپمِ بریدن ـ خو میگم  دونم  ـ مال ـ می

  ھنوز ـ

  ممل گفت

  !ـ نه بابا، تا حالاسه تا عوض کرده

بود                     خوب  که  جواھر  چرا؟  بحالش ـ  م عرقش  .   ـ خوش 

  داد م میداد، پولشمی

  ممل گفت

ـ یه شب سر لج بردش بیابون سرش تراشید رفت زندان، 

  .گه تموم شدیم که ئومد بیرون دبعدش

دست را از زیر پتو          .   و سربرگرداند      »   ! حیف « :   اسد گفت   

  .درآورد

  ـ سیگار بده ببینم

میان    از    تف .   گردن را شق کرد        .   کونهء سیگار را گرفت          

  .لبانش مثل تیر پرید

  ممل گفت

  پرونی اسد؟ـ حالا چند متر می

  سیگار بالا آمدی دست اسد با کونه

  پرونم ـ دوازه مترـ ده متر ھم می

  ممل گفت» تو اندازه گرفتی! اھا«: شت به برھانگو بر

  ـ حالا کار درام میرم ـ یه روز میام مسابقه

  اسد به ته سیگار پک زد

به مـو سر                    ھیچوقـت  تو کـه  ل ـ  کن حـا دقـه صبر  یه  ـ 

  !زنینمی

  تارزان گفت

  شهـ باید برم گناوه ـ دیر می

  ـ قاچاق؟

  خرم میارمجنس آزاد می. ـ نه بابا

  دصدای گردن شق درآم. پا تند کرد

  کین یه دفعه مونه ببری دوب؟ـ ممل، غیرت می

وه موی زردش را از رو شانه باد، انب. ممل تارزان درنگ کرد

  ندـ لبخند زدکَ

  ـ دوب؟

  ـ  وام ببینم کی ھست، کی نیست          خ می !   ـ ھاا، دوب       

  راستی طلا ھنوز ھست یا نه؟

  !ـ خدا رحمتش کنه

  وـ مُرد؟ جوون بود خُ

  !ـ چاقو زدن تو کُمش

نه    اسد    ی چا پھن  ید       گ   ز لر دن شق  دن    »   مش؟ کُ :   ر گر

ممل تارزان رفت ـ جیبپ پلیس گذشت، . بلندش خم شد

. درپی   بعد کامانکار نظامی بود و بعد کامیون پلیس ـ پی                  

  بعد سربرگرداند. شان کرداسد نگاه

  یم؟تج گذشاـ از پاس

  ـ ھا

  رد میخوام ئو خانم نگا کنمـ ورگِ

  ـ زنَک رفت، مو دیدم

  ـ کجا؟

  دونم خو ـ رفته میـ مو چ

  اسد گفت. فروشیرسیدند به گل

  ـ نگھدار

  برھان گفت

  ـ ئی دفعه سی چه؟

  .ـ تو نگھدار ـ نگھدرا

   گاری بلبرینگی را کشید ـ اسد گفتیبرھان دسته

  !وامخـ گل می

  !ـ گل ؟

  ـ ھا، یکی

  !وای چه کنی خدا ندارخـ گل می

  !خوام بو کنممی

و »   ! وردمت بیرون      ئو شدم گناھبار«: برھان سر تکان داد 

  خم شد رو سرگردن شق

  کنی که ــ ئی کارا را می

  صدای گردن شق بلند شد

قد مّنت نداره ـ       وریم بیرون، دیگه ئی           ئو ـ حالا بعدِ سالی     

  ه؟شش چقدر میمگر ھمه! خو یه گل بخر

  چه رنگی بخرم؟ـ 

  ـ سرخ ـ گل محمدی

» ! ت م کنم بیار   تم داغ می    سدیگه پشتِ د «: برھان غر زد

   گل را داد به اسدیفروشی ـ برگشت، شاخهرفت تو گل

  .بیا بگیر اما دیگه گردش تموم شد

ھای درشتش ـ زرد،        دندان    .  اسد، گل را بو کرد، لبخند زد

گل را چسباند به       .   باز بو کرد     .    پیدا شد  بمثل دندان اس      

  استخوانی ـ گفت یگونه

  ـ برو

ندـ سرچار راه پھلوی ـ سی متری                    جا      برھان را ، جا به 

و یک  بپ ، یک ریو جدو . ز بود، جا به جا پاسبان بودسربا
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ارتشی ـ تو سی متری  ـ             قطار       کامانکار  پشت سر ھم 

ند     بی                    .   بود رام ـ  آ نی  کسا و  تند  کسانی  حرف  مردم ـ 

. رو  برھان، گاری بلبرینگی را راند رو پیاده                      .   گذشتند می 

  اسد گفت

  !چه خبره برھان؟ ئی ھمه آجان ـ

صدای اسد    .   گشت تو سی متری    .   ی را راند       برھان گار      

 برھان، رّد نگاه        »   ! ھانگیر ج سرکار   « گردن شق درآمد ـ         

 یکی از   ی دید که استوار پیری به پوزه             .   اسد را نگاه کرد       

  اسد گفت. کشدھا تکیه داده است و سیگار مییبپج

   خودم بوده، برھان ـ برو طرفشیـ فرمانده دسته

ھای پالتو را باز کرده         هدگم. استوار اسلحه کمری داشت

  برھان گفت. بود

  ـ چکار داریم بریم طرفش؟

  ـ خو میخوام بپرسم چه خبره

  برھان گاری را راند

  .واد بپرسیخـ نمی

  صدای اسد بلند شد

  .خوام ـ برو طرفش برھانخوام، میـ می

جھانگیر   .   »   سرکار جھانگیر ـ سرکار استورا          « :   و داد زد       

نگ       و  د    ابرگشت  کر د            ی هاسد شاخ   .   ه  ا د تکان  ا  ر گل    .

  ـ و برگشت به برھان» سرکار استوار جھانگیر«

  شناسدم؟بینی میمگر نمی! ـ خو برو طرفش لامسب

رکو                            ر ـ استوا استوا بطرف  کرد  ا کج  ر گاری   ینه برھان 

  اسد گفت. سیگار را پراند

  ـ سلام سرکار استوار

  تر گفااستو

  .ـ سلام

  و به اسد نگاه کرد ـ اسد گفت و پیش آمد

  !ن شقداسدِ کچ کلاه ـ گر! شناسی مونه؟ اسدـ نمی

  ل کردل بِچشمان استوار بِ

  ـ نه یادم نمیاد

  گردن شق دست تکان داد

ـ ھشت ـ نه سال پیش مو سربازت بودم ـ یادت نیس؟                  

  .اسدِ کچ کلاه، فرزند شکور

ھا را روھم فشرد و لب.  گل بودیچشم استوار به شاخه

  اسد باز گفت. سر تکان داد

  ـ که آخر کاری پای چپم درد گرفت رفتم بھداری خوابیدم ـ

  استوار گفت

  ! ـ ردّ شو برو

  اسد گفت

  !نشناختی! ـ حیف

گ       برگ        ابرھان، سر  ا  بلند شد ـ          رری ر اسد  ند ـ صدای  دا

  ـ و برگشت به استوار» صبر کن ببینم برھان«

  ر استواراشپزخونه ھم یادت نمیاد، سر کآـ 

   داد و صداش برخاستجھانگیر با پا گاری را ھل

  !ـ گم شو برو ردّ کارت، گفتم

سر اسد برگشت و استوار را نگاه . برھان گاری را ھل داد

تا دور شد ـ          می    »   ! نامرد    « کرد  تا قوطی      اگر  گفتم صد 

دزدیدم بھش داده                  رّد       »   ! ام یادش میومد         روغن  ز ریو  ا

دور زدند، راندند تو خیابان نادری، کج کردند تو باغ . شدند

   برگشتند تو پھلوی ـ باران دّم دکان بود ـ گفتشیخ و

  ـ ھا برھان، اسدِ ئوردی گردش

  برھان گفت

  !م کردش کنم ـ بیچارهـ ئووردم اصلاح

  صدای اسد درآمد

  ت کردم یا تو؟ـ مو بیچاره

باران    »   ! یه ناسلامتی برارمم ھس         « و رو کرد به باران ـ            

  گفت

  م که داری اسد؟ـ گل

  برھان گفت

  !و کنهـ میخواد ب

  اسد گفت

  !خوام بو کنمم نمیـ ھیچ

» ! میخوام بدمش به یه زن خوشگل   «: صدا را آوردم پائین

. و لبخند زد ـ حاج اقا بزرگ عطار از تو دکان گردن کشید                    

یه باران و       .   بعد، پالتو را رو دوش انداخت و آمد بیرون                          

  بعد رو کرد به اسد. برھان نگاه کرد

  ـ مادر زادی؟

چــی مــیگی مــو « :   اـسد،ــ گــردــنــ رــاــ رــاــست گــرفــت  

  برھان گفت» فھمم؟نمی

  اـ نه حاج اق

  الملوک مبتلا بوده؟ـ به داء

  برھان گفت

  !رسدـ ھا لابد ـ از ملوک دردش به ما می

  حاج آقا بزرگ خندید ـ اسد گفت

  ـ ئی چی میگه؟

  عطار دست پیش آورد تا مچ اسد را بگیرد

  ی؟ـ ببینم، تو این دستت درد ندار

  اسد دست را با شاخه گل پس کشید

  ـ ھمین یکی دارم بابا، ولم کن

قا     »   . نمک مونه ببر تو اصلاح        « :   و رو کرد به برھان            حاج آ

  بزرگ نگاه برھان کرد
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  ـ سل استخوانی داره؟

  اسد تند شد

تمِ ببری تمومم کنی      سـ لابد تو ھم میخوای ئی یکی د           

  ؟!ھا

   و برگشت به باران

  ـ مو نه ببر تو

نامدار پیدا شد . ـ گاری را راندند تو دکان پس کشیدعطار 

دست نامدار تو       .   ـ شتابزده ـ باران در دولا بچه را گشود                   

. دولابچه گشت ـ بسته کوچکی بیرون کشید و زد بیرون         

  اسد گفت

  ـ چی بود؟

  باران گفت

  دونمـ نمی

  برھان گفت 

  ـ تریاک بود؟

  باران گفت

  !یسزنی؟ رزاق که نـ سی چه حرف مفت می

  اسد گفت

  ـ کی بود؟

 یھای گسسته ـ پیوستهرشته: صدای مبھم آمد ـ از دور

اسد  صدای. برھان راند دَم در. صداھای گنگِ درھم تنیده

برھان از دکان زد بیرون ـ دور،                  »   . مونه ببر ببینم    « :   درآمد    

از پشت سر    »   چه خبر شده؟    « : چارراه پھلوی شلوغ بود

برگشت نگاه کرد » .نھای دبیرستان شاپوربچه«شنید ـ 

بود                            دَمِ دھانش  نگشت زردش  دود   .   ـ مبارک بود، دو ا

  برھان گفت. دوب ر شدهاسبیل بزرگش گرفت سیگار تو

  ـ شاپور؟

  باران گفت

  !نـ اعتصاب کرده

  حاج آقا بزرگ گفت

  ھاـشان ـ مگر این بچهـ خدا پشت و پناه

  مبارک گفت

  !ـ ھا حاج اقا ـ از دست ما فقط دعا برمیاد

عطا . راتعلی با دوربین عکاسی، تند از کنارشان گذشتب

ران دید که         .   پشت سرش بود      بانک بیرون               با رمندان  کا

کنند ـ از دور چیز درستی پیدا نبود ـ تنھا اند و نگاه میزده

خورد   .   چیزی از دکان پرید بیرون             .   صدا بود و شلوغی بود  

بود                    استکان  و شکست ـ  فتاد  ا برھان،  کتف  ان     .   به  ر با

ئی         « : گفت  چه  ، سی  ه می    آ ر  ؟   طو تند       »   کنه ن  برھا

  برگشت تو دکان

  زنی؟ـ خدا ندار مونه می

  صدای اسد گردن شق بلند شد

  !ـ خومونم دل دارم خدا ندار ـ میخوا ببینم

کی تاوونش         حالا  « :    برھان گفت     ی باران از پس شانه         

  میده؟ برھان برگشت و گفت

  ـ مو میدم باران دلخور نشو 

ا دوچرخه ـ مقابل دکان ـ سیگار به لب،   و دید که مبارک ب

 باران ھیچ نگفت، تنه به اسد نگاه             .   کند به دور نگه می       

زودی اصلاحش کن ببرمش       «حرف برھان را شنید ـ . کرد

  گفت باران» !باران ـ امروز کُشتم

ش رو   خواد تاوون بدی، بگیر بذاریم                   ـ خیلی خب، نمی     

  صندلی

  تبرھان گف» !خواماصلا نمی«: اسد گفت 

  گیره؟با زنبیل جا می

  باران گفت

  .نمودـ نمی

برھان   »   حالا یه استکان چه قابلیتی داره؟              « :   اسد گفت  

  گفت

  جا اصلاحش کن ـ رو گاریـ ھمین

صدای انفجار گلوله آمد ـ بعد صدای پا آمد ـ باران راند دَم  

آید، و دید که         دید که مبارک با دوچرخه تند می                .   دکان   

نبوه آدم               اند و  تمام پھنای خیابان را پر کرده                ھا،   دورتر، ا

یند  شتابزده می      پس شانه          آ باران گرفت و        ی ـ برھان،    

  کشید

  خوریـ بیا عقب تیر می

گلوله    صدای . ای جوان مثل باد، از در دکان گذشتدسته

کشید          .   آمد، صدای شکستن شیشه آمد          . باران گردن 

.  دیگر گشت ـ شتابانیدسته. پس نشست. چیزی ندید

ئی تیرازندازی مال «. پس سر شنید زارف اسد را باران ح

 به   سر برگرداند و      »   ! ھمو استوار نامرده ـ ھمو روغن دزد 

کرد ـ گل را بو می. اسد نگاه کرد ـ گردنش شق و رق بود

  برھان گفت» !ش بارانشناسممو می«

  ـ اصلاحش کن بریم

باران لنگ انداخت رو            .    اسد پس زد    ی و پتو را از رو شانه    

یپ پلیس  ج دید که    .   ش به خیابان بود        اش ـ چشم   سینه

. نگ نشسته بود    ج سروان ارژنگ ـ انگار ـ سر            .   گذشت 

رفت دمِ    .   باران ماشین را برداشت       . یپ نطامی بودجبعد 

با ردّمان کن           « :   صدای برھان درآمد           .   در نگاه کرد        بیا با

  باران گفت» .بریم

  ـ بذار ببینم چه خبره آخر

  اسد گفت

  !ھازنهزد تیرت میـ ئو نامرد روغن د
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چقدرم   « :    اسد ی شت پس کلهادست گذ. باران برگشت

  گردن اسد خم شد» مو داره

  ھاـ بُکسی بزنی

  باشه

  آھسته گفت. ماشین را نشاند پس گردند اسد

  !گم بعضیا فھمیدن ھاـ برھان ـ می

  رھان گفتب

  ن؟ـ چی فھمیده

  . مو گفتیبرـ ھمون که ! گم ھاـ ئو قضیه را می

  اسد گفت. لب گزه رفتبرھان 

  ـ کدوم قضیه؟

  ن گفتارھب

  .ـ با تو نبودم

  اسد گفت

  گابُم ـ یعنی مو داخل آدم نیستم؟ مو خرم؟ مو

  باران گفت

  ھاشهـ تکون نخور خراب می

د         فتا ا ھا  ا تو ـ                         .   صد کشید  دن  گر ن  کا د م  دَ ز  ا رک  مبا

. و رفت طرف بانک        »   ! ن ھای بانک داغون شده          شیشه« 

دید خیابان خلوت است، دید که              .   ون  باران از دکان زد بیر             

به شیشه          نک  با ئیس  می         ر ه  نگا ی شکسته  . کند ھا

چ پچ برھان را پاز پشت سر . دوچرخه مبارک دَم دکان بود

  باران سر برگرداند» .وجلو اسد چیزی نگ«شنید ـ 

  ن که ـ خواستم بگم فھمیدهـ خو می

تو که قبول    !   زنم که بفھمن    ـ سپس س س ـ خو مو می     

تا         نکردی      ر چا باشی ـ  ما  تمومه                 با  ر  کا نم  بز ا  ر یگه  ! د

رن شھر خودشون،       شون می  ندازن رو کول         شون می  دم  

  !شهمی سی ما جا واز

نه              و شا ر ز  ا ان  ر نگاه                 ی با که  کرد  ه  نگا اسد  به  برھان   

  .تر شدصدای برھان خفه. کردمی

  !ھاشونهاشونِ آتش بزنیم ـ خونهـ قرار گذاشتیم ماشین

  باران گفت

  !ترسم برھانلات میـ اَ با

  و رفت تو دکان، اسد گفت

  خواین مو بفھمم؟گین که نمیـ چی می

  باران گفت

  م کن ببینمخـ سرتِ 

  یاران گفت. یار ولی آمد

  گار رادیو خریدی؟نـ سلام اوسّا ـ ا

  گذاشت لب میز یار ولی رادیو را

  ـ ھا

  برھان گفت. و به اسد نگاه کرد

  ش؟ـ چند خریدی

  یار ولی گفت

  دستش ھم بریدن؟ـ 

  اسد گردنش را راست کرد

  دونی؟ـ یعنی تو نمی

  تـ مو از کجا بدونم؟ دو ساله ندیدم

  رو کرد به باران

  ـ رزاق نیامد؟

نبودی اوسا «و شانه را پا کرد ـ » .نه اوسّا «: باران گفت 

ت          ا تظاھر بود ـ  در           سیف»   ـ مشحر  دَم  از  گذشت ـ    پور 

ش کرد ـ نایس             .   عجولانه    تاد ـ یارولی رفت          یارولی صدا

د بیرون مپور رفت تو دکان مبارک و آدید که سیف. دنبالش

جلال    مبارک دَمِ در بانک بود  ـ          . کرد و دور و نزدیک را نگاه

ه، شیشه        تا کو د                 پا کر نگاه  ا  ر نزدیک  و  ش شکسته  . ھا

ه،                          تا کو پا جلال  بود ـ  بانک  در  مِ  دَ ھاش  شیشه  مبارک 

  یار ولی گفت. کردشکسته را جمع می

د  چی                           ـ  ز ـ  و مر ا د  کر د  و د خوب شیر  ر  پو ن شا بیرستا

  خواستن؟می

  پور گفتسیف

  پرسی؟ـ چرا از من می

  دی ـ مگه نیستی؟بوـ خو تو ئونجا 

  ولی به من چه ربطی داره؟! ـ ھستم

  شون چی بود؟ حالا درد و مرضـ

ھا  از بچه  ن چار تا قبل اومدهیھفته! دوننھمه که میـ 

  !اثری از آثارشان نیستن که را از سر کلاس برده

  یارولی گفت

  طوورئیـ په 

  پور نگاھش کردسیف

  ...دونسی؟ـ یعنی تو نمی

  دست تکان داد برای مبارک

  !پریشب که خودم گفتم... ـ 

صدا ـ اینم      سر و اعتصاب و ئی     گفتی، اما ئی       ـ ھا ـ اینه   

  ھاس؟کار بچه

یارولی برگشت تو . پور لبخند زد و رفت طرف مبارکسیف

  اسد گفت . اندک

  ـ اودکلن بزن

  باران گفت

  !ـ تو که ریش نتراشیدی

  اسد گفت

  !دمش میباشه، خو پول ـ
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  یارولی گفت

  !ش ردّش کنـ یه پنبه بزن پس گوش

  و رادیو را برداشت

  رم خونه، رزاق ئومد بگو بیاــ مو می

باران ـ ا شھروز ـ        « جیمی آمد ـ دستپاچه و نیمه نفس ـ         

  گفتباران » خبر نداری؟

  ش ـ چطور مگه؟مـ نه، ندیده

  .نشش تو ماشین بردهمیگن انداختن. ـ پیداش نیس

  باران دست گرفت به پشتی صندلی اسد گفت

  کیه؟ ـ شھروز دیگه

  یار ولی گفت

  ئی بچه سر خودش به باد میده ـ مو رفتم ـ

  و دم در درنگ کرد

  .ھا ـ بگی رزاق بیاد خونهـ یادت نره

  

  

  


